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آچارکشى

در  راستای تقدیر  از  اهالی فرهنگ  مقرر شد:
خدمت هنرمندان می رسیم

 حتی شما دوست عزیز

فاطمــه معتمدآریا که یک عمر دلواپس بچه ها  �
بود و دلواپســی کلاه قرمزی را می کرد که کودکی ما 
رقم بخورد و حافظه نسلی مشترکی بین ما کودکان 
زمان جنگ  شــکل بگیــرد، همچنیــن گیلانه را که 
دلواپس تأثیر جنگ روی زندگی مردم پشــت جبهه 
بــود در حافظه تصویری ما ثبت کرد و با روســری 
آبی بقای عشــق در نسل خســته را دلواپسی کرد، 
همچنین در شــهر موشــها با صداپیشگی نارنجی، 
رنگ امید و خنده را به رنگ ترس و دلواپســی و غم 
زد، همچنین بســاط خنده و قصه را با صداپیشگی 
گل باقالی خانــوم در خونه مادربزرگــه مهیا کرد تا 
خاطره مشــترک نســل ما بچه های دلواپس شود، 
همچنین با بازی در نزدیک به ۵۰ فیلم ســینمایی و 
۱۵ نمایش و چند سریال کودک و نوجوان دلواپسی 
را به اوج کمال رســاند، همچنین بــا دریافت ده ها 
جایزه مهم داخلی و خارجی... بعد از اینکه به پاس 
این زحمات مدت ها در صداوســیما ممنوع التصویر 

بود، پریروز در مراسمی در کاشان، این شهر تاریخ و 
هنر، مورد پذیرایی از نوع برعکس قرار گرفت. 

خلاصــه فاطمه معتمدآریا کــه از وی به عنوان 
ســیمین سینمای ایران نیز یاد می کنند، دیگر وقتش 
بود به عنوان یک چهره مانــدگار و اثرگذار در تاریخ 
هنر و فرهنــگ ایران، از او تقدیر شــود، درحالی که 
از این همه توجه دلواپســان غرق در خوشــحالی و 
شــعف  و غرور و ترس و ســکته خفیف شده بود، 
پاش را گذاشــت روی گاز و رفت در افق گم شد و تا 

این لحظه رؤیت نشده است.
گفتنی است سخنگوی دلواپسان اعلام کرد دیگر 
اهالــی فرهنگ و هنر فکر نکنند حــق آنان خورده 

شده، برای آنان هم داریم.
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 پوریا عالمى

کارتون خواب

کودکى

در تفــاوت معنــا و تعریف روشــنگر و روشــنفکر 
آمده اســت: روشــنگر، بیشتر به کنشــگری اجتماعی 
و فرهنگی گرایش دارد، اما روشــنفکر، بیشــتر گرایش 
به نظریه پردازی و تولید فکر دارد. روشــنفکر، اندیشه 
تولید می کند و روشــنگر، اندیشــه را بــه کنش تبدیل 
می کند. روشنفکران بیشــتر خلوت نشین هستند و اگر 
هم نباشــند با گروه های خاص که نزدیک به خودشان 
اســت، رفت وآمد دارند. اما روشــنگران بیشتر با توده 
مردم از هر قشر و گروهی سروکله می زنند و می کوشند 
اندیشه های روشــنفکرانه را به ســطح جامعه ببرند. 
آثاری که از روشنفکران می ماند، بیشتر در ریخت کتاب 
یا آثار هنری اســت. آثاری که از روشــنگران می ماند، 
سازه های فرهنگی و تمدنی است. هر جامعه ای برای 
تحول و پیشــرفت به روشنفکر و روشنگر نیاز دارد. کار 
روشنگران را روشنفکران نمی توانند انجام دهند و کار 

روشنفکران را روشنگران. 
کنش های روشــنگران حوزه های گوناگون جامعه 
را پوشــش می دهد. همان گونه که ما ایرانیان از زمان 
مشــروطه به بعد، دو گروه کنشــگر داشته ایم؛ کسانی 
که در کار فرهنگ درگیر شــدند و ســازه های فرهنگی 
جامعه ایران را پیش بردنــد و گروه دیگر که محدوده 
کنشگری شــان در سیاســت ماند. گذشت بیش از صد 
ســال از آن ماجــرا به ما نشــان می دهد روشــنگران 
فرهنگی از روشنگران سیاســی کامیاب تر بودند چون 
دســت کم چرخ های جامعه خــود را اندک اندک و با 

رنج فــراوان پیش بردنــد. در ایران، روشــنگر فراوان 
داریم، اما روشــنگرانی کــه بتوان از قامــت بلند آنها 
سخن گفت، چندان فراوان نیستند. میرزا حسن رشدیه 
و جبــار باغچه بان دو نفر از اینها هســتند. پس از آنها 
گروهی از روشــنگران در آموزش وپرورش ایران پدیدار 
شــدند که به چرخ آموزش وپرورش ایــران اختر زدند 
و سبب درخشش آن شــدند. سخن از یک زوج است؛ 
یحیی مافــی و معصومه ســهراب. در کار فرهنگی و 
آموزش وپرورش، آنها چنان پیشرو و پیشگام بودند که 
به گفته یکی از دانش آموزان سابق مدرسه مهران که 
اکنون دندان پزشک است: مدرسه مهران، مدرسه نبود، 
نوعی تفکر و سیستم بود که مدرسه جزئی از آن بود و 
پایه و شالوده آن عشق و میل به آموزش در بانیان آن؛ 

یعني، خانم و آقای مافی بودند. 
این سخن گزاف نیســت و  هزاران دانش آموزی که 
نزدیک به ۳۰ ســال از این مدرســه بهــره برده اند، به 
درســتی آن گواهــی می دهند. چه چیزی در اندیشــه 
بنیان گذاران مدرســه مهــران بود که آنهــا را از روند 
عمومی نظام آموزش وپــرورش ایران متمایز می کرد؟ 
نخست اینکه معصومه سهراب و یحیی مافی برخلاف 
نگاه رایج آن زمــان (۱۳۳۰)، کودک را موجودی خام 
و نــادان فــرض نمی کردند کــه باید با چــوب معلم 
به راه راســت هدایت شــود. آنها همیشــه این شعر 
نظیری نیشــابوری را در ســرلوحه کار خود داشــتند: 
درس ادیب اگر بود زمزمه محبتی - جمعه به مکتب 
آورد طفل گریزپای را. به راســتی و بــر پایه داده هایی 
که ما بــرای تدوین کتاب «زیســتن برای روشــنگری» 
گردآورده ایم، همه شــاگردان ســابق مدرســه مهران 
برخلاف جریان عمومی جامعه، فضای مدرســه را به 
فضای خانه ترجیح می دادند. چرا؟ زیرا این مدرســه، 

فقط جایی بــرای علم آمــوزی نبود. در این مدرســه 
آگاهــی با لذت آمیخته شــده بود. کودک شــخصیت 
داشت و به ســخن او گوش داده می شــد، میان کادر 
آموزشــی و دانش آموزان دیالوگ برقــرار بود؛ آن هم 
در جامعه ای که فقط صدای تک گویی شنیده می شد. 
در این مدرســه، هنر جایگاه برجسته ای داشت. برنامه 
شاگردان مدرســه چنان پربار از همه چیزهایی که یک 
دانش آموز را به آگاهی و شور می رساند، انباشته شده 
بود که آنها برای بهره بردن از همه این ظرفیت ها مانند 
کتابخانه اســتثنایی مدرســه یا فضای کارهای هنری 

مانند نقاشی و موسیقی، زمان کم می آورند. 
از همان هنگام که مدارسی مانند مهران راه افتادند، 
جریانی کم شــمار در ســاختار نظام دولتی براین باور 
بودند آموزش وپرورش یک امر مردمی اســت، نه یک 
اصل حاکمیتی، زیرا مردم بهتر می توانند فرزندان خود 
را در بستری ســالم تر و انسانی تر پرورش دهند. همین 
گــروه راه را برای خلاقیت پــروری در آموزش وپرورش 
ایران و در کنار آن در پایه گذاری کانون پرورش فکری با 
گسترش همین هدف باز کردند. افسوس که هدف های 
این جریان نــاکام و نافرجام ماند. فردا جمعه ۹ بهمن 
ســالروز درگذشت یحیی مافی اســت؛ مردی از همان 
تبار مردمی که روشنگر فرهنگی بودند و راه برون رفت 
جامعــه را نه در کنش های شــتاب آلوده سیاســی که 
به قــول پائولو فریــره، آموزشــگر بــزرگ برزیلی، در 
تبدیل کنش به اندیشــه و اندیشه به کنش می دیدند. 
کنشــی که از اندیشه برنیاید، خام اســت و اندیشه ای 
که به کنش نرســد، بی فرجام. یحیی مافی و همسر و 
همراهش معصومه سهراب، برای روشنگری زیستند و 
در این راه فراوان کوشــیدند. امید که راه آنها چراغ راه 

خانواده و همه همراهان باشد. 

یحیی مافی؛ زیستن برای روشنگری

 محمدهادى محمدى

پیشنهاد

ماهنامــه «شــبکه آفتاب» 
خــود  جدیــد  شــماره  در 
بــه پرونده هــای متعددی 
پرداخته است؛ یکی از آنها 
اندوه  محصــلان  پرونــده 
اســت که چشــم اندازی از 
حاشیه نشــینان  بــا   دیدار 
زاهــدان را بــه تصویر می کشــد. همچنین «نســرین 
ظهیــری»، از بانوانــی کــه در شــیفت عصــر درس 
می خوانند گزارشــی تهیه کرده اســت. امــا پرداختن 
به «ایرج کریمــی»، منتقد شناخته شــده که به تازگی 
درگذشــته، از مطالــب جالب این شــماره اســت. از 
«تــوران میرهادی»، از بزرگان ادبیات کودک و نوجوان 
نیز درباره افــراد تأثیرگذار زندگی اش پرســیده  اند. اما 
پرداختن به هنر در دانشگاه، از منظری متفاوت بررسی 
شــده و به نحوه آموزش آکادمیک در دانشــگاه ها و 
گروه ها و دســته هایی که در دانشــگاه شکل گرفته  اند 
نگاه کرده اســت. میزگرد مالجو و شــهرام اقبال زاده 
درباره آموزش نیز با عنوان «کالای کمیاب آموزش» در 
کنار گفت وگو با جاناتان رامنی، منتقد سایت اندساوند، 

از دیگر مطالب خواندنی این ماهنامه است. 

اولیــن شــماره فصلنامــه 
بــا  ارتباطــات»  «راهبــرد 
سردبیری  و  مدیرمســئولی 
و  آثــار  و  محبــی  آرش 
دکتــر  از  گفت وگوهایــی 
دکتــر  بابایــی،  رســول 
رهــا خــرازی آذر، احمــد 
نقیب زاده، آلکس مارلند، کن کاسگروف، پرویز امینی، 
دکتــر محســنی، مهدی میربــد، محمــد کمالی زاده، 
شروین مقیمی، شراره عبدالحسین زاده، بهاره محبی، 
میثم امید، لیلا افشــار، مهدی علی اقدم، فرهاد فرزاد، 
ســاحل زابلی و ســعیده شــیرانی منتشــر شــد. این 
شــماره فصلنامه راهبرد ارتباطات به «برندسیاسی» 
پرداختــه و پیام محــوری بخش های متنــوع مجله 
این اســت که برند سیاسی چیســت و چگونه باید از 
آن به عنوان یک راهبرد بــرای ارتباطات و کنش های 
احزاب و  شخصیت های سیاسی استفاده کرد. راهبرد 
ارتباطات، مجله ای آموزشــی- تحلیلی است.  قیمت 
ایــن فصلنامه ۱۰ هــزار تومان اســت و علاقه مندان 
می توانند بــرای تهیه آن با شــماره ۰۲۱-۲۶۴۰۹۰۷۹ 

تماس بگیرند.  

خلط مبحث

مــادری، پســرش را در حال شســتن کیفش دید و 
گفــت: «مامان جان، اونو بده من می شــورم. برو ســر 
دَرســت» و والدین به دختری که از آنها می خواســت 
اجازه دهند بخشــی از کارهای خانه را بر عهده بگیرد، 
گفتند: «تو الان جز به دَرســت نبایــد به چیز دیگه ای 
فکر کنی». به بهانه درس بچه ها، آموزش مهارت های 
زندگــی را به بعد موکول می کننــد و این بعد معمولا 
هیچ وقت نمی رسد. بچه ها باید درس بخوانند و با هم 
رقابــت کنند و با نمره های خوب به کلاس بالاتر بروند 
و در رشــته خوب در یک دانشــگاه معتبر قبول شوند. 
مهارت های اولیه زندگی مثل آشــپزی و تعمیر وسایل 
خانه و بازکردن لوله آبی که گرفته شده و عوض کردن 
واشــر شــیر آب و پریزی که از کار افتاده و راه انداختن 
کولری کــه تمام پاییز و زمســتان خامــوش بوده، در 
هیچ کجای این پروسه جایی ندارد. اما درس هایی هم 
که در سیستم آموزشی حال حاضر می آموزیم ناکارآمد 
اســت و به کاری نمی آید. در مدرسه هفت سال عربی 
خواندیم و شش سال انگلیسی و وقتی فارغ التحصیل 
شــدیم بــدون کمک گرفتن از کلاس هــای خصوصی 
نتوانســتیم یک جمله درســت به عربی و انگلیســی 
بگوییم و آن همه معادله ریاضی در کتاب ها دفن شد و 
هیچ راهی به زندگی مان پیدا نکرد. این شاهکار سیستم 
آموزشی ماست؛ شاهکاری که خیلی از والدین آن قدر 
جدی اش می گیرنــد که به خاطرش آموختن ملزومات 
اولیه زندگی را که بخش مهمی از تربیت بچه هاست، 
از آنهــا دریغ می کنند. برای اغلــب آنها تربیت با ادب 
یکی گرفته می شــود. همیــن که مؤدبانه بــا دیگران 
صحبــت کنــی و به بزرگ ترهــا و عقایدشــان احترام 
بگــذاری و روی حرف والدینت حــرف نزنی و بعد از 
بیدارشــدن تختت را مرتب کنی و لیوان چایت را بعد 
از اســتفاده در ســینک بگذاری و جوراب هایت را روی 

زمین نیندازی و به موقع به خانه بیایی و سیگار نکشی 
و رفیقت را به فامیل ترجیح ندهی یعنی تربیتت کامل 
است و فرزند صالح پدر و مادرت هستی. اگر هم روزی 
تو را در حال آشــپزی یا شســتن ظرف هــا و پاک کردن 
شیشــه ها ببیننــد از این لطف بزرگی کــه در حق آنها 
کرده ای به وجد می آیند و هم زمان حسرت می خورند 
که حتمــا انجام این کارها باعث شــده از درس عقب 
بیفتی. مهارت های ســاده زندگی چنان پیچیده شــده 
کــه برای هرکدام باید از بیرون متخصص صدا زد. یک 
هفته شــیر آب چکه می کند و کســی بلد نیست واشر 
را عوض کند، چون نمی داند کارکرد واشــر چیســت و 
چطور بایــد جریان آب را قطع کنــد و اصلا کنتور آب 
کجای خانه است و دست آخر زنگ می زند به تعمیرکار 
و او می آیــد و ظرف پنج دقیقه واشــر را عوض می کند 
و ۳۰ هزارتومان می گیرد و مــی رود. برای عوض کردن 
پوشــال های کولر زنگ می زند به تعمیرکار و به خاطر 
ترس از خطر برق گرفتگی بی خیال عوض کردن لامپ 
ســوخته می شــود تا یک آدم نترس به دادش برسد. 
بعضی می گویند این روشی است که والدین بچه ها را 
مدت زمان بیشــتری وابســته به خود نگه دارند تا فکر 
نکنند می توانند بــدون آنها از پس همه چیز بربیایند یا 
آن قدر همه کارهــا را زنانه و مردانه می کنند که عملا 
زن بدون مــرد و مرد بدون زن نتوانــد زندگی کند. در 
توجیــه کم کاری خــود می گویند یادگیــری همه اینها 
کاری ندارد که آدم نگرانش باشــد. هم پول هســت و 
هم گوگل. بهتر اســت مغزمان را از این چیزها انباشته 
نکنیم چون بعدا برای کارهای دیگر لازمش داریم. اما 

اینشتین هم هرگز به خود چنین نگفت. 
از آشــپزی تا روشــن کردن ماشــین لباس شویی و 
ازبین بردن لکه چــای از روی لباس را از گوگل بپرس. 
همیشه مثل کســی که نقص  عضو دارد به این موتور 
وابســته باش و بگذار همه چیز بیرون تــو باقی بماند 
و بــرای انجام هر کاری بــه آن مراجعه کن و نگران و 
خجالت زده ایــن نباش که به عنــوان آدم بالغ نتوانی 
بــدون راهنما از پس کار ســاده ای بربیایی، چون همه 

مثل همیم و دلیلی برای شرمساری وجود ندارد. 

ملزومات پرورش نابغه

 مرضیه رسولى

یاد دوست

به بهانه سیزدهمین سالمرگ عارف ربانی 
«حاج اسماعیل دولابی»

تجلی نور

عسل عباســیان: قلم، ناتوان است از نوشتنِ نور. 
با اســتعانت از صاحب قلم کــه فرمود «والقلم 
و مایســطرون»، ســطرهای پیشِ رو درتلاشند تا 
برای گرامیداشــتِ پیری نگاشته شوند، که چشمِ 
ما بود. فردا سیزدهمین سالمرگ وارسته ای ست 
که تجلی نور بود و از نور بود. نور را چشیده بود، 
چنان که فرمــود: «امیدوارم نور  فاطمه زهرا(س) 
همه شما را غرق کند. هروقت یادش می کنید نور 
او با شماست. از آن نور می گیرید. نور، علم است، 

چراغ است.
 اگــر چراغ را خامــوش کنند با اینکه چشــم 
داریم جایی را نمی بینیم. چشــم تنها برای دیدن 
کافی نیســت. نور هم لازم است. لذا نور فاطمه 
برای شــما خیلی خوب است. وقتی به آن خانم 
توجــه کردی آن نــور به مجلس شــما می تابد. 
آن وقت می بینید؛ عرایضی را که می خواهم بکنم 
می بینید. من با لبم حرف می زنم و شــما با دلت 

می بینی. 
چون نــور فاطمه زهرا خیلی صفــا دارد. اگر 
ذکــری از جمالش بشــود یکمرتبــه می بینی که 
خورشیدی پیدا شد که تمام ظاهر و باطن و درون 
و بیرون را روشــن کرد. نور، آدم را زیبا می کند. «و 
من لم یجعل االله له نــورا فماله من نور»؛ وقتی 
نــور نبود چیزی نداریم. این نور یعنی نور فاطمه، 
نور محمد و آل محمد (ص). اینها همه نور خدا 
هســتند؛ «االله نور السموات و الارض» نور همین 
است. محمد و آل محمد (ص) مال آسمان ها و 
زمینند و همه نور هستند. وقتی یادشان می کنیم 
آن خورشــید، خودش را نشــان می دهد و ما هم 
نــور می گیریم و جــزو نور آنها می شــویم. وقتی 
چراغ روشــن شد خیلی زیبا می شــود. همه چیز 
را در قلــب خود و بــا جان خود نــگاه می کنی. 
هرچه حسن و زیبایی اســت آشکار می شود. آن 
نــور عیبها را هم کنار می زنــد. اصلا نور، ظلمتی 

باقی نمی گذارد».
نور نوشــتنی نیســت، پس نمی توان از پیری 
نوشــت، کــه جهــان را جز نــور نمی دیــد و در 
محضــرش، خلائق، سراســر غرق نور و ســرور 
بودنــد؛ عارفــی که چنــان از نــور می گفت، که 
آدمیان نمی توانســتند جز نور ببینند و درک کنند 
و بنوشــند. فردا ســالگرد وداع با والاانسانی ست 
کــه هنوز می توان، نورش را در مجموعه کتاب ها 
و ســخنرانی های «طوبای محبت» جســت و از 
سرچشمه ای که او بود، سیراب شد و برای جهان 
نور خواست؛ «حمد» و «توحیدی» زیر لب خواند 

و کائنات را نورباران کرد. 

 مهدى عزیزى


